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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بیماری ۹- فیلمی ساخته مسعود کیمیایی- غده ای در 
گلو- ضروری ۱۰- بــرزن- در بیان علت به کار می رود- 
اعلامیــه تبلیغاتی ۱۱- پــرده داری خانه کعبه- بازپرس 
قدیم- پدر آذری ۱۲- باغ دیدنی شیراز- دارای ضمانت 

و مصونیت در برابر خطر- ریگ نرم ۱۳- به دنیا آوردن- 
داســتانی به قلم پائولو کوئیلو، نویسنده برزیلی ۱۴- به 
ناز راه رفتن- رنگ چهره و پوســت- نوک بی نوک  ۱۵- از 

ادوات ورزش باستانی- امانتی- بیماری زردی 

افقی: 
 ۱- هنــر کنــده کاری روی چــوب- عیــد میــلاد 
مســیح- جراحت ۲- انواع خوراکی ها از قبیل آجیل 
و شــیرینی- حفاظت از مناطق مرزی ۳- تندرستی- 
ســنبله ذرت- خانــدان ۴- قــرن- واحد ســنجش 
فرکانــس- از جزایر خلیج فارس با معادن ســرب و 
نمک ۵- راه اصلی اتصال به اینترنت- اثری به قلم 
ژان ژاک روســو- همراهی کردن جنازه تا گورســتان 
۶- کتف- وزیدن باد- نامی دخترانه ۷- خورشتی با 
مغز گردو- شرم و حیا- لوس ۸- سرزمین آریایی ها- 
بازیکن خط  میانی ۹- راه و روش- پول بسیار ناچیز- 
غذایی از بادمجــان ۱۰- روده ها- موش خرما- تیراژ 
۱۱- کفــش علمای دینی- از فــروع دین - اهل هند 
۱۲- کهــن و قدیمی- به کار بســتن قانون- دریاچه 
دیدنــی لرســتان ۱۳- آش- فتنه- پیــل الکتریکی 
۱۴- ریاضی دان فرانسوی قرن هفدهم- موفق ۱۵- 
طولانی تریــن دوران بــارداری را در میــان حیوانات 

دارد- خداوندی- اما 

عمودی: 
۱- لبخنــد بــه لب دارد- دســتور- در زمســتان 
می بــارد ۲- دوتــا نــون- از القــاب اشــرافی زنان 
اروپایــی- گلی زینتی ۳- از جاذبه های گردشــگری 
رشــت که آرامــگاه عــارف و زاهدی مــورد علاقه 
مردم اســت- دانه معطر ۴- خــروس مازندرانی- 
رهایی بخــش- عیــب و نقــص ۵- ادا و اطوار- نام 
اروپایی ســاز چنگ- از گیاهان تک لپه ای ۶- شــیره 
گون- منتشرکننده کتاب- جانشینان ۷- باقی مانده- 
مادر اختراع است- امر به رفتن دارد ۸- از سوره های 
قرآن که با حروف مقطعه آغاز می شوند- قشنگ- از 
تیم های فوتبال روسیه- تلاش دفاعی بدن در مقابل 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت یادداشت

زنگ مدرســه یک ســاعت زودتر به صدا درمی آید؛ شش صبح شروع کار است 
و یک ظهر پایان. درســت ماننــد اداره های دولتی. «مــدارس دولتی و غیرانتفاعی 
موظف اند از ساعت شش صبح شروع به کار کنند و تا ساعت ۱۳ ظهر فعالیت شان 
تمام شــود»؛ ایــن بخشــی از اطلاعیه آموزش و پرورش اســت که بیســت و دوم 
اردیبهشت ماه منتشر شد. طبق این دستورالعمل که باید به شکل ضربتی در مدارس 
اجرا شــود تا دانش آموزان هم بخشی از مشــکل ناترازی انرژی کشور را به دوش 
کشــند، اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمی شود. به گفته والدین و معلم ها، کودکان 

باید از پنج صبح برای رفتن به مدرســه آماده شــوند که این تغییر ساعت، فشار روانی و جسمی برای 
آنها همراه دارد. با این حال بسیاری از کارشناسان تأکید دارند ساعت آموزش باید با فیزیولوژی کودکان 
هماهنگ باشــد. در چنین تصمیم هایی طبق کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودکان در نظر 
گرفته نمی شود. همچنین بر اساس گفته های معلمان و کادر مدارس در این ساعت روز، آموزش پذیری 
کودکان بسیار پایین خواهد بود که بر افت تحصیل اثر مستقیم خواهد داشت. به باور این متخصصان، 
چنین تصمیم های نســنجیده ای به جای آنکه کودکان را به تحصیل مشــتاق تر کنــد، آنها را دلزده و 
بی انگیزه تر می کند؛ موضوعی که حتی برای کادر مدرســه هم دشواری های خاص خود را به همراه 
آورده و برخی از آنها در گفت وگو با «شــرق» می گویند با این تغییر ســاعت، کادر مدرســه باید از یک 
ســاعت قبل، یعنی پنج صبح در مدرسه حاضر باشد و با این حساب باید چهار صبح برای رسیدن به 

مدرسه راه بیفتند که برای بسیاری غیرممکن است.
از طرفی  طی این ســال ها، بارها به وزارتخانه پیشــنهاد شده ســاعت آموزش کودکان باید کمی 

دیرتر از ۷:۳۰ صبح شروع شود که آموزش پذیری مؤثرتری 
انجام شود، اما نه تنها این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداده، 
بلکه حالا مدارس از ساعت زودتری باید شروع به فعالیت 
کننــد. این تصمیم گیری هــا منجر به نگرانی کارشناســان 
و متخصصان حوزه آموزش شــده که بــاور دارند به جای 
کاهش بحران های سیســتم آموزشــی، هر روز به اشکال 
مختلف به آن افزوده می شــود. در همین زمینه سخنگوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش اعــلام کرده: «قطعا بازشــدن 
مدارس در ساعت شــش صبح برای بسیاری از خانواده ها 
دشوار اســت، اما باید بپذیریم که شــرایط انرژی در کشور 
عادی نیست و همه ما باید برای مدیریت بهتر این وضعیت، 

با یکدیگر همراهی کنیم و هیچ مدرسه ای اجازه ادامه فعالیت بعد از ساعت ۱۳ را ندارد». اما پیرو این 
تصمیم و صحبت های ســخنگوی آموزش و پرورش، نقدهایی به نادیده گرفتن توان روانی و جسمی 
کودکان مطرح شده و نایب رئیس مجلس از دولت خواستار تجدیدنظر در تغییر ساعت شروع مدارس 

شده و گفته این تغییر ساعت به شدت مورد اعتراض مردم است.

استیصال مدرسه
مدیر و معلم و معاون، همه از تغییر ســاعت مدارس انتقاد دارند. آنها از کاهش میزان یادگیری 
دانش آموزان در ســاعت های شروع فعالیت در کلاس درس می گویند که حالا با این تصمیم ضربتی 
اوضاع  وخیم تر هم می شــود. از طرفی اعلام می کنند برای شــروع کار مدارس در شــش صبح، کادر 
مدرســه باید از یک ساعت قبل در مدرســه حضور داشته باشند که پنج صبح است. این یعنی حدود 
چهار صبح باید به ســمت مدرســه حرکت کنند، بنابراین طبق گفت وگوی «شــرق» با کادر مدرسه، 
بسیاری از مدارس زیر بار این تصمیم نرفته اند و مانند روال قبل به کارشان ادامه می دهند که البته با 

چالش هایی هم همراه شده اند.
یکی از معاون های آموزشــی متوسطه اول در مدرسه ای دولتی و پسرانه در شهریار، برای «شرق» 
توضیح می دهد: «به طور کلی دانش آموزان معمولا تا ساعت ۹ صبح در کلاس ها خواب آلود هستند. 
در حالی که اگر از شــش صبح سر کلاس بنشینند، راندمان شان برای آموزش پذیری کمتر هم می شود. 
برنامه شروع کار مدارس از شش صبح برای ما چالش هایی داشته است. وقتی به ما اطلاع داده شد، 
تنها یک تا دو ســاعت زمان داشــتیم تا یک تصمیم درست بگیریم. این تصمیم می تواند از یک طرف 
اولیا را برای رفت و آمد با راننده های ســرویس دچار چالش  و از طرفی تنظیم خواب دانش آموزان را 
خراب کند. این تغییر ساعت تأثیرات منفی خواهد داشت. به ما گفتند ساعت کار از شش تا ۱۰ صبح و 
شیفت بعدی هم از ۱۰:۳۰ تا یک بعد از ظهر باشد. در حالی که ساعت آموزش در مدارس باید بر اساس 
فیزیولوژی کودکان در نظر گرفته شــود. حتی برای کادر مدرسه هم سخت است. تصور کنید اگر قرار 
باشــد مدارس شــش صبح فعال شوند، پس کادر مدرســه باید از یک ساعت قبل در مدرسه حضور 
داشــته باشــد که با در نظر گرفتن مسیر رفت و آمد، واقعا برای بســیاری از همکاران دشوار است. در 
این روزهای پایانی سال تحصیلی که دانش آموزان استرس امتحان ها را دارند، چنین مسائلی مخرب 

است».
معلم دیگری که در مقطع متوســطه اول و دوم مــدارس دخترانه در کرج کار می کند، این تغییر 

ساعت مدارس را اشتباه می داند و توضیح می دهد: «به  عنوان کادر مدرسه شاهدیم 
که بیشــتر دانش آموزان در ساعت های اول کلاس خواب آلود هستند. الان با توجه 
به قدرت مدیران مدارس، هر مدرســه ســلیقه ای عمل می کند و واقعا در چند روز 
پایان ســال تحصیلی، چنین تصمیمــی آن قدر ضروری بود که مــا و خانواده ها را 
آشفته کنند؟ حتی سال قبل هم که امتحانات ساعت هفت صبح برگزار می شد، من 
اعتراض کردم، چون دانش آموزان باید از یک ساعت قبل در مدرسه حاضر می شدند 
و جدا از استرسی که تحمل می کنند، چطور می توانند در آن ساعت امتحان بدهند؟ 
طبق چیزی که ابلاغ شــده باید بین ســاعت شش تا ۹ صبح امتحان هر دو شیفت برگزار شود که این 
آســیب زا خواهد بود. در مدرســه ما این اتفاق نیفتاد ولی همکاران دیگرم که از چند روز قبل مجبور 
شــده اند ساعت شــش صبح کلاس درس را شروع کنند، از کیفیت پایین آموزش سر کلاس می گویند 
که بازدهی نخواهد داشت. در کشورهای دیگر معمولا ساعت آموزش بعد از ۹ صبح شروع می شود، 
ولی ما به جای آنکه دیرتر شروع کنیم، زمان را زودتر هم اعلام کردیم. در آن ساعت خیابان  هم خلوت 

است و باید کودکان با همراهی یک نفر به مدرسه بروند».

سردرگمی والدین
مدارس بسیاری زیر بار این تصمیم آموزش و پرورش نرفته اند و مانند روال قبل، فعالیت می کنند. 
اما در بین آنها مدارس دیگری هم هستند که به والدین اعلام کرده اند دانش آموزان باید از شش صبح 
در مدرسه حاضر شوند و بیشتر والدین نگران اند که چنین برنامه ای سال بعد هم در مدارس اجرا شود. 
یکی از مادران جوان که پســرش کلاس سوم است، درباره 
این موضوع می گوید: «مدرسه پسرم نزدیک متروی شهرری 
اســت و هر روز خودم او را به مدرســه می بــرم، از پریروز 
مدرســه اعلام کرده همه پایه ها از شش صبح در مدرسه 
حاضر شــوند و این بچه با خستگی و خواب آلودگی راهی 
مدرســه می شود. بچه را باید ســاعت پنج صبح بیدار کنم 
تا صبحانه بخورد و آماده شــود. امروز صبح گریه می کرد 
و نمی خواســت به مدرســه برود، اما چاره چیست؟ فقط 
ســه، چهار روز دیگر باید به مدرسه برود که روزهای مهم 
آخر ســال است. امیدوارم برای ســال بعد چنین برنامه ای 
نداشته باشند. این ظلم به کودکان است». مادر دیگری که 
دخترهــای دوقلو دارد و در یکی از مدارس محله گیشــا تحصیل می کنند نیــز همین نقدها را دارد: 
«دخترهای من کلاس پنجم اند و با اینکه خودم شــاغلم، هر روز آنها را به مدرسه می برم. حالا با این 
شــرایط باید دخترها را قبل از طلوع آفتاب بیدار کنم تا آماده مدرسه شوند. جالب آنکه کادر مدرسه 
هم منتقد این وضعیت اســت. در گروهی که با والدین داریم مدرســه اعلام کرده که والدین شــاغل 
می توانند فرزندانشان را ساعت شــش به مدرسه بیاورد، ولی فعالیت مدرسه از همان ساعت قبلی 
یعنی ۷ و ۳۰ دقیقه صبح، شروع می شود. در این شرایط بچه ها باید یک ساعت و نیم بیکار در کلاس 
درس بنشــینند». براساس نظر کارشناسان، ســاعت آموزش کودکان باید دیرتر از هفت صبح باشد و 
حتی بارها در این مورد پیشــنهادهایی به آموزش و پرورش داده شــده که جدا از محدودیت های این 
وزارتخانه، مسائل مربوط به خانواده ها هم مانع آن شده است. با این حال محمدرضا نیک نژاد، عضو 
کانون صنفی معلمان، به همین موضوع اشاره می کند و به «شرق» می گوید: «پژوهش های بسیاری 
نشان داده که هرچه ساعت شروع مدرسه دیرتر باشد، عملکرد معلم و یادگیری دانش آموز هم بیشتر 
خواهد شد. بنابراین بســیاری از کشورها که سیستم آموزشی بهتری دارند، کلاس های درس مدارس 
را دیرتر شــروع می کنند. در ایران هم سال هاست کارشناسان می گویند باید کلاس های درس مدارس 
دیرتر شــروع به کار کند ولی گوشی برای شــنیدن وجود ندارد. البته مسائل مختلفی وجود دارد که 
این امر تا حالا ممکن نبوده. با این حال اعلام شــروع فعالیت مدارس از ۶ صبح دیگر خیلی عجیب 
اســت. این تغییر ساعت فشار مضاعف برای مردم دارد و قطعا فشار جسمی، روانی و افت آموزشی 
کودکان را همراه خواهد داشت. البته مدارس بسیاری زیر بار این تغییر ساعت نرفته اند و مطابق قبل 
پیش می روند ولی اینکه چنین برنامه ای اجرا شــود یک بحث است و اینکه باعث آشفتگی می شود 
بحث دیگر. این تصمیم ها باعث بحران می شــود. در آموزش و پرورش مخاطب ما افراد زیر ۱۸ سال 
هســتند که باید یک فضای آرام داشته باشــند. در این مورد هم طی پیگیری هایی که کردم در برخی 
مدارس، والدین و دانش آموزان با حضور در ساعت شش صبح  مخالفت کرده اند. برخی مدارس هم 
خود مدیران مخالف بوده اند و به همین دلیل بیشــتر مدارس مانند ساعت قبل فعالیت می کنند». او 
ادامه می دهد: «با وجود ایجاد چنین چالش هایی، در نظر بگیرید که امسال ۵۰ روز مدارس به دلایل 

مختلف تعطیل بوده اند و به قدر کافی بحران در حوزه آموزش داریم. همه جای دنیا باید 
فضای آموزشــی در امن ترین شرایط خودش قرار گیرد تا چالشی برای کودکان پیش نیاید 
ولی ما تصمیم های مختلف کشــور را در این حوزه دخیل می کنیم که همه آسیب برای 

کودکان و آموزش است».

برای خانواده بیژن پورقناد، راننده ای که جانش را در انفجار 
بندر شهید رجایی از دست داد

رفتنی که غیاب نه، فریاد است

اصلا ممکن اســت آدمی تــرس را تجربه نکرده باشــد؟ آن جنس از 
نفس تنگی و عجز که انگار همه جهان را در مه فرو می برد. شاید هم 
نه، جهان در مســیر خود قرار دارد و این تویی که زیر مه ســنگین، چشمانت 
اطراف را نمی بیند. ســوگ هم احتمالا شــبیه ترین موقعیت به ترس اســت. 
برعکــس همه حــرف و حدیث ها و دلداری های رایج هــم هیچ قصد ندارد 
دست از سرت بردارد و هیچ پشت سر گذاشتنی هم در کار نیست. می آید، در 
دلت می نشــیند، در کنجی خانه می کند و تا همیشه همان جا می ماند. با هر 
باد، خاکســترش دوبــاره از نو الو می گیرد و درســت مثــل روز اول جانت را 
می ســوزاند. «رولان بارت»، نویسنده فرانسوی، حتی بهتر توصیفش می کند: 
«ســوگ زخم نیست. یک کشور است. جایی که در آن زندگی می کنی و کسی 
جز تو، آن را روی نقشــه نمی بیند. بازگشت مکرر به همان لحظه ای است که 
می دانیم دیگر بازگشتی در کار نیست». این، همان حقیقتی بود که می شد در 
ظهر تلخ و گس جمعه پیش، در چشمان «مهشید» خواند. دختر جوان مردی 
که نامش همراه با صدای مهیب انفجار اســکله شــهید رجایی در گوش ها 
پیچید. «بیژن پورقناد» را می شد از حاشیه یک حادثه تلخ، حالا در متن دلتنگی 
خانواده ای عزادار، محزون اما متعین دید. در مراسم یادبودی که خانواده اش، 
۲۶ اردیبهشت ماه امسال، در مسجد الزهرای خیابان هرمزان تهران برگزار کرده 
بودند تا میزبان دیگرانی شوند که شبیه به خودشان، عزادار رفتن مرد عزیزی 
بودند. درست ۲۰ روز پس از آن ششم اردیبهشت نحس و کذایی که جان های 

عزیز زیادی را برای همیشه خاموش کرد.
می گویند فقدان فقط یک شکاف نیست که درد ایجاد کند، بلکه از همان 
خط گســل و شکاف، عشق انسانی شعله ور می شــود. همین را هم می شد 
در چشــمان که نه، در حفره های خالی صــورت عزاداران روز جمعه یافت. 
از همســرش که متین و آرام، در گوشــه ای نشســته بود و اشک می ریخت، 
اما حواســش بود به میهمانانــش هم لبخند بزند. در صــورت ماتم گرفته 
اما پرصلابت پســرش که داوطلب شــد تا خودش روضه پدرش را بخواند 
و در میان جملات سراســر حســرت بارش از مدعوین خواســت تا هر بدی 
که از دیگران دیدند ببخشــند، تا خیر جمعی ناشــی از این بخشش عمومی 
به آمرزش روان پدرش برســد. از چهره دخترانش که حــالا باید بدون پدر 
می جنگیدند. این را پیش تر  مهشید نوشــته بود؛ وقتی که هنوز بقایای پیکر 
پدرش شناســایی نشــده بود و روزهای پس از انفجــار در بهت و بی خبری 
می گذشــت: «...کاش تو بودی. کاش تو بودی. کاش تــو بودی بابا و با هم 

می جنگیدیم».
اما آنچه  ظهــر روز جمعه را حزن انگیزتر هم می کرد، پرسشــی بود که 
در چشــمان ماتم زده همه سیاه پوشان حاضر در آن مراسم موج می زد و به 
روشــنی خبر می داد که همه آنها به دنبال پاسخی ناتمام می گردند. چراکه 
غم این فقدان فقط به از دســت دادن یک انســان شــریف محدود نمی شد 
و در ابهام و تاریکی علت حادثه ریشــه داشــت، که ریشه دارد. تا هر روزی 
که حقیقت ماجرا روشــن شــود. جاماندن حقیقت پشت این انفجار مرموز، 
زخمــی عمیق تر بــر دل خانواده و جامعــه باقی می گذارد. نبود پاســخ و 
شــفافیت، ناامیدی و حس بی عدالتی را تشــدید  و غم را دوچندان می کند. 
خانواده ها در سوگ عزیزان شــان، نه تنها با درد فقدان، بلکه با پرسش های 
بی پاسخ و بی نتیجه دست و پنجه نرم می کنند؛ سوگی که به جای آرامش، بار 

سنگینی از ناگفته ها و انتظارهای بی پایان به جا می گذارد.
بیژن پورقناد، راننده ای ســاده و شــریف شــبیه به ده ها کارگر و کارمند و 
راننده ای که آن روز با زندگــی خداحافظی کردند -آنها که در خطوط پررنگ 
گزارش های خبری جــا نمی گیرند اما در زندگی واقعــی مردم، در چرخیدن 
بی ادعای چرخ زندگی نقشــی بی بدیل دارند- رفت اما یاد او و بقیه دوستان 
و همکارانــش تا همیشــه در دل های همه باقی اســت. نه فقــط خانواده و 
دوســتانش، که تمام ایرانیانی که همراه با گرگرفتن آتش در اســکله شــهید 
رجایی قلبشــان ســوخت. اینجا باید به خانواده اش، به دوستانش، به همه  
کسانی که بیژن را در نان و نمک زندگی شان می شناختند، تسلیت گفت. شاید 
تصور شود جامعه ای که به شنیدن خبرهای تلخ خو گرفته، خیلی زود سرش 
را برگرداند و این فاجعه را هم در کنار سایر عزاداری هایش نگاه دارد. اما برای 
ما، برای هر کســی که هنوز دلش از صدای آدم ها می لرزد، بیژن نمادی است 
از تمام بی صدایان این خاک. آنهایی که رفتن شــان فقط یک غیاب نیست، یک 

فریاد است؛ خاموش اما جاری.

نیلوفر حامدی

گزارش «شرق» از تنش جدید والدین، دانش آموزان و معلمان با اعلام شروع به کار مدارس از ساعت ۶ صبح

علیه مدرسه
بررسی های «شرق» نشان می دهد بسیاری از مدارس حاضر به اجرای دستور آموزش  و پرورش 

نشده اند. والدین می گویند کودک باید ۵ صبح بیدار و خواب آلوده به مدرسه فرستاده شود

نسترن فرخه

استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
در سراب آب و آبادی

از «عدم  ۴- اســتیضاح کنندگان 
تسلط فنی» وزیر سخن گفته اند. 
چنین ســخنی عجیــب و دور از 
ذهن است. وزیر راه و شهرسازی 
شــخصی اســت که از پایین تریــن رده های 
کارشناسی تا معاونت وزیر (در دو دوره دولت 
روحانی و رئیســی) را طی کرده و به جایگاه 
وزارت رسیده اســت. این عبارت را از نماینده 
مخالــف وزیر راه و شهرســازی، جناب آقای 
نقدعلی، در جلســه رأی اعتماد نقل می کنم 
کــه گفتند: «ایشــان تخصــص لازم را دارند 
و کســی نمی خواهد تخصص ایشــان را زیر 
سؤال ببرد». به عبارتی، حتی مخالفان نیز در 
تخصص وزیر محترم، شبهه نکردند. طبیعی 
است که هیچ شخصی را نمی توان برای این 
جایگاه در نظر گرفت که تجربه کارشناســی 
و مدیریتــی را در تمام بخش های تخصصی 
وزارتخانه دارا باشــد. بنابرین، ســخن از عدم 
تسلط وزیر، حرفی نیست که مقبول نظر هیچ 
فرد منصفی قرار داشــته باشد و طرح چنین 
عبارات لرزانی از ســوی اســتیضاح کنندگان، 
مناســب نیســت. ۵- از جمله نــکات محل 
اختلاف میــان رویکرد اســتیضاح کنندگان و 
وزارت راه و شهرســازی، مسئله تأمین زمین 
برای احداث مســکن اســت. اخیــرا یکی از 
استادان جوان شهرســازی که در سه، چهار 
ســال اخیــر، صادقانه و با خلــوص نیت به 
نفع دیدگاه آقای منان رئیســی و دوستانشان 
در راســتای توســعه افقی شــهرها شمشیر 
می زد، اعتراف تلخی کرد. او نوشت: «عده ای 
ذی نفود فشــار می آوردند که تقریبا به اندازه 
نصف شــهر کنونی [همدان] زمین هایشــان 
الحاق شــود». واقعیت این است که در پس 
دغدغه دلسوزانه و البته خام اندیشانه الحاق 
زمین به شــهرها برای تأمین و ارزان ســازی 
زمین، چنیــن رانت هایی نیز نهفته اســت و 
استیضاح کنندگان حتما این نکته را می دانند. 
کســانی که مبانــی تئوریک توســعه افقی 
شهرها را پخت وپز می کردند و کسانی که آن 
را به ســند و قاعده و قانون تبدیل می کردند، 
تصور می کردند با این کار، رؤیای تحقق شهر 
اسلامی تعبیر می شود. در بیابان های حاشیه 
شهرها، سراب آب و آبادی می دیدند. ایرادی 
ندارد، می  توان سراب دید. اما وقتی در جایگاه 
قانون گذار و سیاست گذار قرار می گیریم، حق 
نداریــم مردم و بیت المال را در ســراب غرق 
کنیم. قــدرت قانونی اســتیضاح وزیر، چنین 
حقــی به ما نمی دهــد. و نکتــه ای در پایان 
سخن، به گمانم دفاع از وزیر راه و شهرسازی 
از این منظر که ایشــان «تنها وزیر زن» کابینه 
پزشکیان اســت، جفا به ایشان است. برخی 
مدعی می شوند تبعیض مثبت جنسیتی تنها 
عامل معرفی و رأی به ایشــان به عنوان وزیر 
بوده اســت. توجه ندارند که وزیر، از بهترین 
گزینه هایــی اســت که به عنــوان یک جوان 
مجرب که مراتب کارشناسی و مدیریت را طی 
کرده است، در مقام وزارت قرار دارد. گیریم با 
او در محورهایی اختلاف کارشناسی، سیاسی 
و مدیریتی داشته باشیم، محورهای استیضاح 
برای افکار عمومی قانع کننده نیست و نسبتی 
با شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی امروز 

کشور و نیز گفتمان وفاق ندارد.
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